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* این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان مطالعه تطبیقی ساختار خوشنویسی نسخ ایرانی در شیوه میرزا احمد نیریزی و وصال شیرازی 
به راهنمایی نویسنده دوم،  در موسسه آموزش عالی فردوس است.

چکیده:

از آغاز ظهور اســام،  هنر خوش‌نویســی در بین مســلمانان جایگاهی ویژه داشــت.  
خط نســخ در گذشــته بــرای نامه‌نــگاری و نوشــته‌های عــادی مــورد اســتفاده قرار 
می‌گرفت.  تــداوم و تکامل این خــط عمدتا،  مرهون تــاش کاتبان ایرانــی بوده که 
توانســت جایگاهی ویژه در کتابت قرآن یابد.  میرزا احمد نیریزی و وصال شــیرازی 
کــه نســخ  از خوش‌نویســان به‌نــام نســخ،  در دوره‌هــای صفــوی و قاجــار هســتند 
ایرانــی را به نحو احســن تکامــل بخشــیدند.  هدف مقالــه،  مطالعه شــاخصه‎های 
کتابــت رســم‌الخط نســخ میــرزا احمــد نیریــزی و وصــال  خوش‌نویســی در شــیوه 
شیرازی است؛ که برای تحلیل بهتر،  در مقایسه با رسم‌الخط نسخ عربی )عثمانی( 
صورت گرفته اســت.  این پژوهش در پی پاســخ بدین پرســش اســت که: ســاختار 
ک  خوش‌نویسی ایرانی در شیوه میرزا احمد نیریزی چیست و نقاط افتراق و اشترا
شــیوه و تغییرات ســبکی بیــن میــرزا احمد نیریــزی و وصــال شــیرازی به عنــوان دو 
خوش‌نویــس بــزرگ قلــم نســخ از منظــر اصــول خوش‌نویســی کــدام اســت؟ روش 
پژوهش،  توصیفی و تحلیلی بــوده و جمع‎آوری اطلاعات،  اســنادی و کتابخانه‎ای 
اســت.  نمونه منتخب‎ برای مقایســه،  صفحه اول قرآن 129 و 3337 آستان قدس 
رضوی،  با عنوان سوره فاتحه‌الکتاب از میرزا احمد نیریزی و وصال شیرازی است.  
یافته‌ها نشان می‌دهد،  نحوه ساختار و نوشتار حروف،  کلمات،  کرسی و نسبت در 

رسم‌الخط میرزا احمد نیریزی منطبق با اصول بصری خوش‌نویسی بوده و بیان‌گر نظمی پنهان در ذهن هنرمند است.  این نظم در 
فضایی متناسب با حروف و کلمات قرار گرفته و توانسته در نوشتار،  هماهنگی منطقی برقرار سازد.  در خط وصال شیرازی قلم نسخ،  

گر چه آثار میرزااحمد تناسب و هماهنگی قابل تامل‌تری دارند.   از شأن و منزلتی هم‌تراز برخوردار است؛ ا
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مقدمه
خط نســخ از اواخر قرن ســوم و آغاز قرن چهــارم هجری قمری-

کله هندسی،  دوره  از زمان ابن‌مقله- با مقیاس‌ها،  قواعد و شــا
ابتدایی پیشــین را پشــت ســر گذاشــته رو به نضج نهــاد.  »قلم 
نســخ پس از تکامل،  با توجه به تناســب و اجزا،  مناسب کتابت 
تشخیص داده شــد و بیش‌ترین کاربرد را در کتابت قرآن و دیگر 
متون یافــت و چنان کــه از نام آن پیداســت،  ناســخ اقــام دیگر 
شد« )هاشمی‌نژاد،  1399: 42(.  هر یک از خوش‌نویسان ایرانی 
در کتابت خود ابتکاراتی به کار می‌بردند و در نتیجه،  قلم نسخ 
شــیوه ایرانــی پدیــد آمــد )طاووســی،  1366: 157(.  مهم‌تریــن 
ویژگــی قلــم نســخ ایرانــی،  روانــی و آســان‎خوانی آن اســت کــه 
توســط میرزا احمــد نیریزی به پختگی رســید.  نیریــزی عنایتی 
ویژه به شــیوه کتابت یاقوت مســتعصمی داشــت و آن را الگوی 
خود قرار داد.  او با کاربســت شــیوه خود در شــیوه نسخ یاقوتی،  
نسخ ایرانی را در دوره صفوی به وجود آورد که بعد او،  خطاطان 
دوره قاجــار از جملــه وصال شــیرازی این شــیوه را ســرلوحه کار 
خویش قــرار دادنــد.  وصال شــیرازی توانســت بــا ذوق خــود به 
نوعــی ظرافت‎هــا و زوایــای مختلف نســتعلیق در نســخ دســت 
یازد که حاصل آن ســبک و شــکلی از نســخ ایرانی در دوره قاجار 
بود و شباهت زیادی به قلم میرزا احمد نیریزی داشت.  آن‌چه 
هدف و مراد اســت،  بررســی ســاختار بصــری خــط،  ویژگی‎ها و 
فــرم نوشــتاری حــروف و ترکیب‎بندی قطعــات نوشته‌شــده به 
شــیوه نســخ ایرانی دو هنرمند مذکور اســت.  بیان نقاط افتراق 
و اشــترک دو دوره صفــوی و قاجــار در قلــم نســخ و تغییــرات 
ســاختاری بیــن ایــن دو خوش‌نویــس از منظــر حســن وضــع،  
حســن تشــکیل،  هم‌جواری حــروف،  کلمات،  ترکیــب بندی و 
تغییرات شــکلی موجود در خط نســخ ایرانی،  ضرورت پژوهش 

را ایجاب کرده است.  

پیشینه پژوهش
بــا توجه بــه بررســی‎های بــه عمل‌آمــده و با وجــود بســیاری آثار 
به‌جامانده از بزرگان خط نســخ ایرانی،  امــا موضوع حاضر کم‌تر 
مورد پژوهش قرار گرفته اســت.  علیرضا هاشــمی نژاد )1399(،  
در کتاب »فراز و فرود نسخ‌نویســی در ایران« به بررسی و تحلیل 
خط نســخ از نظر تاریخی و فرمی اهتمام داشــته اســت.  محمد 
خزایی )1390(،  در مقاله‎ »بررسی آثار منحصر به فرد میرزا احمد 
نیریزی« به معرفی آثار استاد پرداخته که شــامل اوراقی از قرآن 
کریم و ادعیه است.  علی اصغر مقتدایی )1390(،  در مقاله »سیر 
تحولات خط نســخ و نقــش آن در فرهنــگ و تمدن اســامی«،  

ریشه آن را به قبل از اسلام برمی‎گرداند.  خط نسخ در آغاز خطی 
بود هم‎پایه خط کوفی،  ولی به صورت نســخ ناقص که به نسخ 
قدیم معروف بوده است.  امیر فرید )1398(،  در مقاله‎ »مقایسه 
کید بر آثار میرزا احمد  شکلی خط نســخ ایرانی و نســخ ترکی با تأ
نیریزی و حافظ عثمان« اشاره دارد که وجه تمایز با این مقاله،  
نوع نــگارش نسخ‌نویســی،  مقایســه شــکلی ســاختار حــروف و 
کلمات در شیوه نســخ ایرانی و عربی اســت.  باید ذکر کرد ایشان 
اصول و قواعد خوش‌نویســی در این دو شــیوه نگارش را تحلیل 
نکرده اســت.  زهــرا حامــدی )1390(،  در مقاله‎ »سیاســت‎های 
فرهنگی عصر صفویه و تأثیر آن بر هنر خوش‌نویسی میرزا احمد 
کمیت در هنر یکی از  نیریزی« ضمن اشاره به تأثیر سیاســت حا
نــام‌آوران عرصه خوش‌نویســی ‎را مورد بررســی قرار داده اســت.  
محمــد چیزفهــم )1390(،  در مقالــه‎ »بررســی ویژگی‎هــای خط 
نسخ میرزا احمد نیریزی با خوش‌نویسان غیرایرانی« به بررسی 
خطــوط و آثــار خوش‌نویســان و اســتادان متقــدم،  مخصوصــا 
هنرمندانی که صد ســال از تاریــخ زندگی آن‌ها می‎گذرد،  اشــاره 
دارد.  در آثار مذکور آن‌چه مغفول مانده است،  نوشتار،  ساختار 
کله نوشتاری نسخ  بصری،  قواعد عربی و اعرابی در ساختار و شا

ایرانی بوده که نقطه عطف مقاله حاضر است.   

روش پژوهش
روش پژوهــش،  توصیفــی و تحلیلــی بــوده و داده‌هــا بــر مبنای 
اطلاعــات کتابخانــه‌ای و میدانــی اســتوار اســت.  نمونــه مــورد 
مطالعه،  به صورت هدفمند ســوره حمد قرآن شماره 129 میرزا 
احمد نیریزی و قرآن شــماره 3337 وصال شیرازی محفوظ در 
کتابخانه آســتان قدس رضوی انتخاب شــده اســت.  مقایســه 
ساختاری و نوشتاری این دو هنرمند خوش‌نویس دوره صفویه 
و قاجار را می‌توان در چهار قاعده خلاصه نمود: اصول و نسبت،  
بیان حسن تشکیل و ترکیب،  حسن وضع و کرسی.  هم‌چنین،  
مقایسه موردی ساختار نوشتاری )الف( بر روی حروف مختلف 
در مواضع متفاوت،  در دو شیوه نسخ ایرانی میرزا احمد و نسخ 

عربی )عثمانی( ارائه شده است.

  سیر تطور خط نسخ 
ابن‌مقله قواعد اقلام سته را نظام بخشــید.  قلم نسخ را بر چهار 
دانــگ دور و دو دانگ ســطح قرار داد و اســاس قواعــد را بر نقطه 
اســتوار کرد.  این قلم نســبت به ســایر اقلام،  صریح‌تر و آســان‎تر 
بود،  مقبولیــت عامه یافــت و کم‌کــم از قرن هفتم هجــری برای 
کتابت قرآن جای‌گزین خط کوفی شــد.  در ســده هفتم هجری 
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کــرد و در خوش‌نویســی  یاقــوت،  نابغــه خوش‌نویســی ظهــور 
ضرب‌المثــل شــد.  به طــور کلــی تا قــرن هشــتم هجــری،  اقلام 
متــداول در ممالــک اســامی،  اقلام ســته )خطوط شــش‎گانه( 
بود؛ ولــی از اواســط قــرن یــاد شــده،  هنرخوش‌نویســی روی به 
کمال گذاشت.  »هر یک از استادان پیشین در اصلاح،  تهذیب 
و اســتحکام خط کوشــیده‎اند.  البته،  خط نســخ،  بــه ریحان و 
محقق هم شــبیه اســت و تا حدودی هم ثلــث را در آن می‌توان 

دید« )هاشمی‌نژاد،  1399: 42(.
قلم نســخ در ایران تا قبل از احمد نیریزی )قرون 11 و 12 ه.ق.(،  
به شــیوه رایج در کشــورهای عربــی قابــل ملاحظه اســت.  این 
نوع نــگارش متمایل بــه شــیوه ابن مقلــه،  ابــن بــواب و یاقوت 
مستعصمی است.  به بیان دیگر،  نسخ در این شیوه‎ه ا آمیخته 
و مایل به ثلث و محقق بوده که نیریزی آن را به شیوه‎ای خاص 
-که گویی از خط نســتعلیق چاشــنی یافته- درآورد.  خطاطان 
ایرانی از آن شــیوه تا به امروز پیروی کرده‎اند )فضایلــی،  1363: 
292(.  ویژگی‎هــای فنــی و تخصصی قلم نســخ بــا دیگر خطوط 
کرســی،  ترکیــب،  راســت نوشــتن و  مشــترک اســت.  نســبت،  
گرچه نســبت۱   و کرسی۲  امثالهم،  در كتابت باید رعایت شــود؛  ا

  در هر قلم،  خاص همان است.  فاصله حروف و کلمات از هم و 
از کرسی،  از اصول دقیق خوش‌نویسی است.  نکته مهم این‌که 
کرســی‎بندی،  رابطه تنگاتنگی با ترکیــب دارد؛ چرا کــه می‎توان 
این دو را اعضای اصلی مجموعه بزرگ‌ترینی به نام حُسن وضع 

به‌شمار آورد )قلیچ‌خانی،  1373: 189(.
رسم‌الخط نیریزی: احمدابن شمس‌الدین محمد یا میرزااحمد 
نیریــزی ملقــب بــه ســلطانی،  از بزرگ‌تریــن خوش‌نویســان 
نســخ‌نویس و کاتبان قرآن اســت؛ کــه در قــرن دوازدهم هجری 
در اواخــر حکومت صفوی ‌زیســته اســت.  شــهرت و تســلط‌ وی 
در نســخ و ثلــث مثــل شــهرت میــر در نســتعلیق و درویــش در 
شکســته اســت.  میرزا در شــیوه نســخ و ثلث،  تحــول و نهضتی 
جدید به وجــود آورد؛ کــه تا قرن چهــارده هجری تداوم داشــته 
گردان فراوانــی تربیت  اســت.  به مانند یاقوت مســتعصمی شــا
کرد و به خــواص اجازه داد کــه به جای او امضا کننــد.  کتابت به 
لحاظ بصری و تجســمی،  زوایای زیبای پنهان کاتبان را روایت 
می‎کند؛ که شــاید بتوان مهم‌ترین ویژگی آن را در فرم نوشتاری 

حروف و کلمات دانست.  
رســم در لغــت بــه معنــی اثــر و نشــانه و بــا خــط،  کتابت و ســطر 
مترادف اســت)مخللاتی،1428 :22(.  شیوه رسم‌الخط۳ قرآنی  
نیریزی،  به‌عنوان یکی از مصادیق رسم‌الخط ایرانی قرآن کریم 
قابل بررسی است.  نیریزی برای کتابت قرآن،  مصاحف صحیح 

و خوبی را سرمشــق خود قرار داده و رســم‎الخط او،  از بسیاری از 
خطاهای کاتبان دیگر منزه و مبراست.

برخــی ماننــد شــیخ علــی محمدالضبــاع از رســم‌الخط عثمانی 
به رســم اصطلاحی۴  تعبیــر کرده‎انــد )طلعــت،1429: 62-61(.  
کرســی،   رســم‌الخط نیریــزی در قاعده‌هــای نســبت حــروف،  

نسبت دوایر و هم‌چنین،  نقطه قابل بررسی است.  
الــف.  نســبت حــروف: خوش‌نویســان نقطــه را بــا عــرض قلمی 
که بــا آن خــط می‎نوشــتند،  کتابت می‎کردنــد که بدان نســبت 
می‎گوییم.  از گذشــته تا به امروز مدار اندازه‎گیری و ســنجش در 
خطوط مختلف ایرانی و عربی،  نقطه بوده است؛ منتها تا‎کنون 
رســم‎الخط دقیق و مطمئنی از هنرمندان خط نســخ به دست 
نیامده اســت.  نکته دیگــر این‌که انــدازه نقطه تاحــدی به ذوق 

هنرمند نیز برمی‌گردد )تصویر 1(.

تصویر 1- ساختار مفردات خط نسخ با توجه به نسبت آن‌ها با اندازه قلم )کتابت: 
نگارندگان(.

ب.  نســبت دوایر: اســتادان متقدم نیریزی،  تغییراتی در نســخ 

شــیوه یاقــوت ایجــاد کــرده و خشــکی آن را بــه ملاحــت تبدیل 
ســاختند.  دوایــر،  کوچک و جمــع و بــا زاویه ملایم‌تری نوشــته 
شــده و زاویــه قلــم،  میانــه و زبانــه قلــم توســیط بــوده اســت.  
ســرانجام،  میرزا احمــد،  همــه آن زیبایی‎ها را مســتقر و محکم 
کــرد.  اعتــدال را در کلیه کلمات و حــروف،  با ایجــاد فاصله‌های 
مناسب بین حروف و کلمات نسبت به کرسی برقرار ساخت.  از 

ویژگی‌های سبک او باید به‌نرمی و اعتدال دوایر،  با دهانه‌های 
ســه نقطه‌ای به جز دایره لام -که اندکی جمع‌تر اســت- در کنار 

الف‎های پنج نقطه‌ای خوش قامت،  اشاره کرد )تصویر2(.
کرســی: خطــوط اســامی در اصــول مشــترکند و آن پایــه  ج.  

تصویر2- آنالیز اعتدال حروف و کلمات و دوایر در شیوه نیریزی )القرآن المجید،  
1393: سوره انعام/ آیه 41( )ماخذ: نگارندگان(.
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خوش‌نویســی در همه انــواع خطوط اســت.  یکــی از آن اصول۵ 
کرســی می‌باشــد )هروی،  1372: 105(.  پنج کرسی در قلم نسخ 

قابل اثبات است )تصویر 3(.  
کرســی اول: ابتــدای الف‎ها و لام‎هــا و ابتدای طــا و ظــا و لام الف و 

ابتدای كاف لامی و این کرسی را کرسی رأس‌الخط خوانند.  
کرسی دوم:  ابتدای د،  ر،  ص،  ظ،  ط،  ع،  ف،  ق ،  و،  ه.

کرسی سوم: )وسط( ذیل الف‎ها و دال و راء و لام‎ها و ذیل ب،  ت،  
ث و ابتدای جیــم و عین و آخر خــط از کاف لامــی و        کاف کوفی و 

این کرسی را کرسی وسط خط خوانند.
کرسی چهارم: ذیل سین و ص و قاف و لام و نون و یاء.  

کرســی پنجم: ذیلِ ج،  ح،  خ و ع،  غ و این کرســی را تحت‌الکرسی 
گویند.

                    

تصویر 3- نحوه قرارگرفتن حروف نسبت به کرسی در قرآن میرزای نیریزی 
)ماخذ: نگارندگان(.

میــرزا احمــد،  کرســی نامریــی خــود را بیــن دو خــط بــه فاصلــه 
تقریبی 11 نقطه تا 12 نقطه در نظر گرفته است.  یک‌دست‌بودن 
فضــای خلــوت و جلــوت در آخــر ســطرها،  پرهیــز از ســوارکردن 
گزیر  کلمات آخر سطرها و نداشتن فضاهای باز یا کشیده‌های نا

که بــه اجبار در انتهای ســطرها مورد اســتفاده قــرار می‌گیرند،  از 
ویژگی‌های شیوه اوست )تصویر 4(.

د.  فرم الف در نســخ ایرانــی و عربی: اصلی‎ترین عامــل تفاوت در 
نوشتار قلم نیریزی با عربی )عثمانی(،  نحوه قرارگیری الف است 
)جــدول1(.  از ویژگی‎هــای بــارز رســم‌الخط نســخ ایرانی شــیوه 

نیریزی به موارد زیر باید اشاره داشت: 
اثبــات الف‌هــای میــان کلمــات ماننــد النازعــات )ردیــف1(.  در 
شــیوه نیریزی الف‌هــای بلند میان کلمــات،  همان‌گونــه که به 
صورت بلند نوشــته می‌شــود،  خوانــده می‌شــود؛ اما در شــیوه 

عربی چنین نیست.
موارد استثنا،  الف منقلب از حرف عله در کلمات ناقص )معتل 
الــام(،  مانند دَحی‌هــا )ردیــف2(.  نیریزی فقط در مــواردی که 

الــف منقلــب از حــروف علــه باشــد،  ماننــد ) دُ حُ یُ ( آن را کوتاه 
نوشــته کــه )ی( آن معتل‌اللام اســت و تبدیــل به الف کوتــاه در 
نوشتار می‌گردد.  این ساختار کلمات در هر دو شیوه،  یک‌سان 

نگارش شده است.
کتابت كلمات اللیل،  اللائی،  اللاتی،  با دو لام )ردیف 3- 5(.     

قراردادن تنوین نصب روی حرف آخر نه روی الف،  مانند مِهادا 
ً)ردیف6(.   

اســتفاده از الف مقصــوره روی حرف بــرای نشــا‌ن‌دادن صدای 
بلنــد )ا(،  زیر حــرف برای نشــا‌ن‌دادن صــدای بلنــد )ای( مانند 

امَنَ،  قَومِه )ردیف7و 8(.                             
کلمــه‌ای که به الــف آخر آیــه ختم شــده باشــد،  با الــف مقصوره 
نوشته شــده اســت )ردیف9(.  کلمه‌ای که به الف وســط آیه به 
موضع وقف،  ختم شــده باشــد و پــس از آن همزه وصل باشــد،  

حرکت کوتاه فتحه کتابت شده است )ردیف10(.                            
گر در آخر آیه باشد،   کلمه‎ای که به صدای بلند )ای( ختم شود،  ا
با الــف مقصــوره و صدای بلند )ای( نوشــته شــده اســت؛ گرچه 

پس از آن همزه وصل باشد )ردیف11(.    
کلمه‎ای که به صــدای بلند )ای( ختم شــده و در وســط آیه قرار 

گرفته،  کوتاه کسره کتابت شده است )ردیف12(.   
محمد شــفیع وصــال شــیرازی: از خوش‌نویســان قرن ســیزدهم 
هجری »ابومحمد شــفیع‌بن محمداســماعیل ملقب بــه میرزا 
کوچک و متخلص به وصال در ســال 1197 در شیراز متولد شد و 
در همان‌جا به کسب کمالات و هنر پرداخت.  وی مردی عارف 
و درویش‌مسلک بود و با این که بزرگان عصر به صحبتش رغبت 
تمام داشتند،  انزوا را برگزیده،  به شعرگفتن و خط‌نوشتن روزگار 
میگذرانیــد« )فضایلــی،  1345: 358(.  وی در خطــوط نســخ،  
شکســته و نســتعلیق مهــارت داشــت؛ ولــی مهــارت او بیش‌تــر 
در قلم نســخ بــود.  او در ســال 1263 ه.ق.  درگذشــت.  بعضی از 
قرآن‎هــای وی در قطــع وزیــری و برخــی هیکلی )درشــت( بوده 
اســت.  پاره‎ای از آن‌ها در صفحات بزرگ شــروع می‎شــده،  ســه 
ســطر با قلم ثلــث درشــت در اول و وســط و آخر نگاشــته و میانه 
آن‌هــا را به نســخ آراســته اســت.  ســر ســوره را بــه رقــاع و خواص 
ســوره‎ها را با شکســته،  در حاشــیه درشــت کرده و هــر قرآنی که 
به پایان می‌رســیده،  شــماره عــدد قرآن‌هایــی را که تــا آن زمان 

نگاشته بود در خاتمه ذکر کرده است.

ساختار حروف و کلمات و هم‌نشینی شیوه کتابت در شیوه 
نیریزی و وصال شیرازی

اصول و قواعد خط،  معیــاری برای تعیین زیبایی خط اســت.  از 

تصویر 4- آنالیز ساختار حروف کلمات بر اساس فضای خلوت و جلوت در قرآن 
نیریزی )القرآن المجید،  1393: سوره انعام/ آیه 43 و 44( )ماخذ: نگارندگان(.



مطالعه ساختار خوش‌نویسی نسخ ایرانی در شیوه میرزا احمد نیریزی و وصال شیرازی148

ک کمــال هنری در خط،  رســیدن به حُســن خط  نــگاه قُدَما ملا
 است که خود بر دو قســم است: حُسن تشــکیل۶ و حُسن وضع۷

 )رضوی فرد،  1396: 58-57(.  
بیش‌ترین تــاش کاتبان در صفحــه افتتاح قرآن صــورت گرفته 
اســت.  بنابرایــن،  دو قرآن -که ســند کتابــت آن توســط این دو 

استاد،  مسجل و مستند است- مورد بررسی و مطالعه ساختار 
خوش‌نویســانه )حُســن وضع( قرار گرفتــه اســت.  در قرآن‎های 
نیریــزی و وصال شــیرازی نســبت طــول و عرض صفحــه کاغذ،  
حــروف و کلمــات،  ترکیب‎هــا،  حــرکات اعــراب،  حتــی آرایه‎ها و 
تزیینات و فواصل بین ســطرها به یک نســبت بــوده و از دقت و 

جدول1.  فرم حرف الف در کلمات در شیوه میرزای نیریزی و شیوه عربی )ماخذ: نگارندگان(.

شیوه عربی )عثمانی( در ساختار کلماتشیوه نیریزی در ساختار کلماتسوره / آیهنوع الفردیف

النازعات  / 1الف‌های میان کلمات1

النازعات/ الف‌های میان کلمات2
30

لیل / 1استفاده از دو لام3

مجادله / 2استفاده از دو لام4

نساء / 127استفاده از دو لام5

نباء / 6استفاده از تنوین6

استفاده از الف 7
بقره / 285مقصوره

استفاده از الف 8
ابراهیم / 4مقصوره

کلماتی که با الف و ی 9
لیل / 15آخر آیه ختم می‌شود.

کلمه نسبت به موضع 10
بقره / 178وقف

طه / 30کلمه در انتهای آیه11

طه / 54کلمه در انتهای آیه12

تصویر 5- قرآن 129،  کاتب: میرزا احمد نیریزی. )ماخذ: نگارندگان(                                                                                                  تصویر6- قرآن 3337،  کاتب: وصال شیرازی. )ماخذ: نگارندگان(  
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ظرافت‎های فنی برخوردار می‎باشد )تصاویر5و 6(.
قرآن مجید شماره 129،  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی،  
تاریــخ کتابــت: 1136،  واقــف: ســتاره خانــم.  نــوع خط: نســخ،  
کاتب میرزا احمد نیریزی،  قرن 11 هجری،  رنگ کاغذ: نخودی،  

سطر 14،  جلد: تیماج )تصویر5(.  
قــرآن مجیــد شــماره3337،  کتابخانــه مرکــزی آســتان قــدس 
کتابــت: 1245،  واقــف: طاهــره صفــار زاده،   رضــوی،  تاریــخ 
ســال 1285.  نــوع خــط: نســخ،  کاتــب: وصــال شــیرازی،  قــرن 
13 هجــری،  نوع کاغــذ: دولت آبــادی،  ســطر 20،  جلــد: روغنی 

)تصویر6(.  

-ضعف و قوت
استفاده از کلمه‌های کشیده یا خرده اندام نظیر راء،  واو،  دال،  
که زبانه قلم به پهن‌ترین حالت خود رسیده -پهنای آن بخش 
از حرف یا کلمه،  با پهنای واقعی قلم برابر باشد- در شیوه میرزا 

احمد نسبت به وصال ظریف‌تر است )ردیف1و 2،  جدول2(.
 گردش زبانه قلم در ابتدا و انتهای حروف و کلمات که از پهنای 
قلم به نیش قلم ختم شود،  باعث نازکی و ضعیف‌شدن حروف 
و کلمات می‌شــود.  با توجه به ردیف3و 4 جدول2،  شیوه میرزا 

احمد،  نقاط ضعف کم‌تری نسبت به وصال دارد.    

دور قلم                                                                                                
یــا  بــا چرخــش دایــره‌ای  کلمــه،   حــرکات قلــم در حــروف و 
بیضی‌شــکل اســت.  دورهــا بــه دو دســته تقســیم می‌شــوند: 
مســتقیم و معکوس.  مســتقیم،  حرکت از راســت به چپ بوده 
و دارای نــزول مجــازی اســت و در بخــش معکوس،  مســتقیم و 
دارای صعود مجازی )تشمیر(5 است.  معکوس در حرف‌هایی 
اســت که قلم در آن‌ها از چپ به راســت حرکــت می‌‌کند و بخش 
پایانــی آن دارای صعــود مجــازی )تشــمیر(۸  اســت )ردیــف1،  

جدول3(.

سطح قلم
حــرکات قلــم،  چــه در حــرف و چــه در کلمــه بــه صــورت افقــی،  
عمودی و مایل است.  هرگاه سطح به شکل افقی باشد با قوت 
همراه است؛ یعنی تمام پهنای قلم در آن حرف یا کلمه کتابت 
شده است؛ مانند حرف سین کشیده.  هنگامی سطح به شکل 
مایل یا عمودی باشد،  با ضعف همراه است؛ یعنی تمام پهنای 
قلم بر کاغذ است و در کتابت،  تمام پهنای قلم دیده نمی‎شود.  
در این ســاختار،  میزان ســطح خط میــرزا احمد کم‌تــر از وصال 

است )ردیف2،  جدول3(.

جدول2.  نقاط قوت و ضعف در ساختار کلمات نیریزی و وصال شیرازی )ماخذ: نگارندگان(.

 ساختار کلمات وصال ساختار کلمات نیریزیکلماتردیف

سین کشیده1

حرف را میانه2

ابتدای ب3

انتهای حرف راء و دال 4
و واو و نون
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اعراب‌گذاری و سواد و بیاض در كلمات
انتخاب محل اعراب‌گذاری در خط نیریزی به‌گونه‌ای است که 
بیش‌تر در خدمت چشــم قاری بوده و چشــم را به سمت کلمه 
بعدی هادی اســت.  هم‌چنیــن،  از حیــث فضاســازی و ترکیب 

خلوت و جلوت به حد عالی گرافیکی رسیده است )تصویر7(.  
اعراب‌گــذاری در خــط میــرزا دارای تعــادل و تــوازن بــوده و از 
هارمونی مناســبی برخــوردار اســت.  علاوه بر استحکام‌‌بخشــی 
و پرنمــودن فضــای منفــی بیــن حــروف و کلمــات می‌توانــد به 
خودی خود به عنوان یک ترکیب مســتقل باشد حُسن وضع(.  
هم‌چنیــن،  بــا توجــه بــه ایــن هارمونــی،  فاصلــه بین حــروف و 
کلمــات بــا اعــراب از فاصلــه بیش‌تــری برخوردار اســت )حُســن 

تشــکیل(.  اما در ترکیب اعراب‌گذاری خط وصــال این هارمونی 
کم‌تــر ملاحظــه شــده،  بیش‌تــر بــه صــورت یــک ضرب‌آهنــگ 
متناوب اجرا شــده اســت و نســبت به حروف و کلمات،  فاصله 
کم‌تــری دارد.  می‌تــوان گفــت در پرکــردن فضاهــای منفی بین 

حروف و کلمات،  کیفیت مناسبی ندارد )تصویر8(.

سواد و بیاض در حروف
سواد و بیاض در کلماتی نظیر الرحیم،  میم متصل و مفرد،  ه در 
الله،  واو متصــل،  ص،  ض،  ط و ظ در نمونه‌هــای قرآن نیریزی 
و وصال با یک ســری فضاهای مثبت و مشــترک قابل ملاحظه 
بوده،  اما با کمی دقت می‌توان افتراق این فضا را نسبت به خط 
مشاهده کرد.  تفاوت،  متناسب با اندازه قلم نسبت به نگارش 

حروف و کلمات است )جدول4(.   

نقطه گذاری
ترکیب‌بنــدی نقطه‌هــا در خــط میــرزا احمــد دارای تعــادل و 
متناســب اســت و در خــط وصــال،  نحــوه قرارگیــری و آرایــش 
نقطه‌هــا،  حرکتــی متنــاوب دارد.  می‌تــوان گفــت،  نقطه‌هــا در 

تصویر7- آنالیز خط نسخ نیریزی از نظر اعراب،  سواد و بیاض،  روانی سطر )القرآن 
المجید،  1393: سوره انعام/ آیه 31( )ماخذ: نگارندگان(.

تصویر8- اعراب در ساختار كلمات نیریز )بالا( و وصال )پایین( )ماخذ: 
نگارندگان(.

تصویر9- نقطه‌گذاری در ساختار تركیب كلمات در قلم نیریزی )بالا( و در قلم 
وصال )پایین(،  )قرآن 129 نیریزی و قرآن 3337 وصال شیرازی( )ماخذ: 

نگارندگان(.

  جدول4.  سواد و بیاض در ساختار کلمات نیریزی و وصال شیرازی )ماخذ: نگارندگان(.

سواد و بیاض در ساختار کلمات وصالسواد و بیاض در ساختار کلمات نیریزیکلمات

حروف ح،  میم،  ه 
متصل،  ص و ط

 ساختار کلمات وصال ساختار کلمات نیریزیکلماتردیف

انتهای لام،  ابتدا و انتهای ح1

کشیدگی ابتدای حرف ب2

جدول3.  آنالیز دور و سطح قلم در ساختار کلمات نیریزی و وصال )ماخذ: نگارندگان(.
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خط وصال فضــای منفی کم‌تری نســبت به خط نیریــزی دارد 
)تصویر9(.

حروف و مفردات در شیوه میرزا احمد و وصال

ک کمال خط،  اجــرای صحیح حــروف و کلمات  نخســتین ملا
ک دوم آن ارتباط متناســب حروف در وضع کلمات  اســت.  ملا
کلمــات در وضــع ســطر بــرای حصــول حســن  اســت و ارتبــاط 
وضــع.  مرحلــه اول در شــناخت شــیوه نوشــتن میــرزا احمــد و 
وصــال تحلیــل حــروف و مفــردات آن‌هاســت.  مفــردات در آثار 
دو خوش‌نویس -که هر کدام در دوره خود شــاخص محســوب 

می‌شوند- با ضرب‌آهنگی اندک تغییر کرده است )جدول5(.

نتیجه‌گیری
 بررســی اجمالــی میــان دو شــیوه نــگارش میــرزا احمــد و وصال 
کــه هــر دو هنرمنــد خوش‌نویــس دوره‌هــای  نشــان می‌دهــد 
صفوی و قاجار با توجه به‌شیوه نوشتاری و سبک نسخ ایرانی،  
از قواعــد خوش‌نویســی پیــروی نموده‌انــد.  نقطــه- از عناصــر 
بصری خوش‌نویسی- که وســیله سنجش قلم نســخ بوده،  به 
بهترین وجه،  با ذوق میرزا احمد اندازه‌گیری،  مســتقر و محکم 
گردید و اعتدال در حروف و کلمات برقرار شد.  بدین قرار،  شیوه 
کتابت نیریزی از سایرین متفاوت شد.  به بیان دیگر،  قلم نسخ 
-که آمیخته و مایل به ثلث و محقق دیده می‌شد- توسط میرزا 
احمد با بهره‌گیری از قلم نستعلیق به شــیوه نسخ ایرانی درآمد 

که خطاطان ایرانی از آن جمله وصال در دوره قاجار از آن شــیوه 
تا به امروز پیروی کرده‌اند.  

کرســی،   حــروف،   بــا  نســبت  در  حــروف  بصــری  ســاختار 
ترکیب‌بندی و دوایر در رسم‌الخط وی از چیدمان سنجیده‌ای 
گرچه ایــن قواعد در ســاختار خوش‌نویســی  برخــوردار اســت.  ا
شــیوه وصال با توجه به چیدمان حــروف و کلمــات آن از اصول 
ســاختاری شــیوه میرزا احمد پیروی ‌نموده؛ امــا خصوصیات و 
حس درونی و ســبک و ســیاق دوره قاجار نیز در شیوه و ساختار 
خوش‌نویسی وصال تأثیرگذار بوده است.  می‌توان گفت آثار دو 
خوش‌نویس از نظر ســاختار حــروف دارای ویژگی‌های منحصر 
به فردی هستند.  باید به قط قلم اشاره کرد که،  زاویه آن در قلم 
نیریزی نسبت به وصال،  شیب کم‌تری دارد.  از نظر نقاط قوت 
و ضعف،  پهنای بخشــی از حروف یا کلمه با پهنــای واقعی قلم 
میرزا احمد برابر است و در انتهای کلمات از پهنای قلم به نیش 
قلم ختم می‌شــود؛ از این‌رو،  نســبت به شــیوه وصال از ظرافت 
بیش‌تر برخوردار اســت.  ســطح و دور با توجه به حرکت قلم،  در 
صورت افقی،  با قوت و شــکل عمودی با ضعف همراه است که 
در قلم میرزا کم‌تر مشاهده شد.  سواد و بیاض در شیوه نیریزی 
نسبت به شیوه وصال روشــن و صریح‌تر است.  اعراب‌گذاری در 
قلم نیریــزی،  دارای تعــادل و توازن بصری مناســبی اســت و در 
قلم وصــال،  بیش‌تر بــه صورت یــک ضرب‌آهنگ متنــاوب اجرا 
شــده اســت.  محل قرارگیــری نقــاط در قلــم میــرزا از هماهنگی 

خاصی برخوردار است و همگی در یک راستا قرار دارند.

  جدول 5.  مقایسه حروف در شیوه میرزا احمد و وصال )ماخذ: نگارندگان(.

وصال شیرازیمیرزا احمد نیریزیحروف و مفرداتوصال شیرازیمیرزا احمد نیریزیحروف و مفردات

قالف

کب

         لس

مد

یو

پی‌نوشت
 نسبت: وسیله‌ای برای سنجش و اندازه گیری حروف مفرده و فواصل بین آن‌ها است..11
کرسی: در لغت به معنی نشستن است و مراد از آن خطی است که حروف و کلمات بر یک محور افقی قرار گیرند..22
 رسم الخط: عبارت است از قواعد نگارش و رسم شکل حروف از نظر ارتباط با تلفظ..33
 رسم اصطلاحی: رسمی است که صحابه،  مصاحف را به آن شیوه نوشته‌اند..44
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 Abstract:

From the beginning of the advent of Islam, the art of calligraphy had a spe-

cial place among Muslims. The Naskh script at first stood on a par with Kufic 

script, but as an incomplete Naskh known as the Old Naskh script. This script 

was used in the past for correspondence and ordinary writing. After the 

spread of Naskh script in Iran, it was accepted by calligraphers in the Islamic 

world and was used in all Islamic countries. From the end of the third centu-

ry and the beginning of the fourth century AH, with the principles and rules 

that Ebn Moqla laid down and by defining the geometric shapes of the let-

ters, Naskh script advanced beyond its primitive phase and attained such a 

degree of progress and beauty and was legalized; as it was used to write Qu-

rans and prayers and religious books. The Naskh script, after evolution, was 

considered to be suitable for writing according to the proportion of compo-

nents and was mostly used in writing the Quran and other texts, and as its 

name suggests, transcription of other items. Therefore, each Iranian callig-

rapher made innovations in their writing, and as a result, the Persian Naskh 

script was created. The most important feature of the Persian Naskh script 

is the fluency and readability, which was developed by Mirza Ahmad Neyr-

izi. Ahmad Ibn Shamsuddin Mohammad or Mirza Ahmad Nirizi nicknamed 

Soltani is one of the greatest calligraphers and scribes of the Qur’an who 

lived in the twelfth century AH at the end of the Safavid period. His fame and 

dominance in Naskh and Sols is like the fame of Mir in Nastaliq and Darvish 

in Shekasteh. Mirza created a new evolution and movement in the method 

of Naskh and Sols, which lasted until the fourteenth century AH. Neyrizi paid 

special attention to the way of Yaqut Mostasemi. Using his method in the Ya-

quti Naskh ​​style, he created a version in the Safavid period called the Persian 

Naskh, which later calligraphers, including Vesal Shirazi, one of the calligra-

phers of the thirteenth century AH in the Qajar period, made it the pattern 

of their work. “Abu Muhammad Shafi’i ibn Muhammad Ismail”, nicknamed Mirza Kuchak and Vesal, was born and trained 

in Shiraz. He was a mystic and a dervish, and although the elders of the time were eager to talk to him, he chose the isolation 

and spent his time to poetry and writing. He was skilled in Naskh, Nastaliq and Shekasteh, but his skill was more in the Naskh. 

Vesal Shirazi was able to combine the nuances and different angles of Nastaliq in his method of Naskh, which resulted in a 

style and form of Persian Naskh and very similar to the method of Mirza Ahmad Neyrizi. 

The aim is to study the characteristics in the calligraphy style of Naskh script of Mirza Ahmad Neyrizi and Vesal Shirazi, also 

in comparison with the calligraphy of Arabic Naskh (Ottoman). What is the structure of Iranian calligraphy in the method of 

Mirza Ahmad Neyrizi and what are the differences and similarities of Mirza Ahmad Neyrizi and Vesal Shirazi as the two great 

calligraphers of the Naskh script, in the method and style from the perspective of calligraphy principles? The research meth-

od is descriptive-analytical and data collection method is documentary and library. The samples selected for the comparison 

are the first pages of Quran 129 and 3337 of Astan Quds Razavi, entitled Surah Fatiha al-Kitab by Mirza Ahmad Neyrizi and 
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Vesal Shirazi. Another issue is the stylistic study of the calligraphic structure of Persian Naskh in the methods of Neyrizi and 

Vesal Shirazi. The aim is to study the visual structure of the script, the features and written form of the letters and the com-

position of the pieces in the methods of the two mentioned artists. Expressing the differences and similarities between the 

Safavid and Qajar periods in the Naskh script and structural changes between these two great calligraphers (Neyrizi and 

Vesal) from the perspectives of layout, formation, proximity of letters and words, composition and shape changes in the 

Persian Naskh script reveal the necessity of the research. An overview of the two writing styles of Mirza Ahmad Neyrizi and 

Vesal Shirazi shows that both the calligraphers of the Safavid and Qajar periods followed the rules of calligraphy according 

to the writing style and Persian Naskh method. Dot, one of the principals and rules of calligraphy which was the mean of 

measuring the Naskh script, is measured and settled in the best way and moderation of letters and words is established by 

Mirza Ahmad Neyrizi. Accordingly, Neyrizi’s writing style is distinct from the others. In other words, the Naskh script, which 

was seen as mixed and inclined to Sols script and Muhaqqaq script, converted to the Persian Naskh method by Mirza Ahmad 

Neyrizi using the Nastaliq script, which Iranian calligraphers, including Vesal in the Qajar period, have followed until now. 

The visual structure of the letters in relation to the letters, seatings, compositions and circular forms in his calligraphy has a 

proper arrangement. Although these rules of Mirza Ahmad Neyrizi were followed in the calligraphic structure of Vesal Shi-

razi method, according to the arrangement of its letters and words; But the characteristics and the inner sense of the Qajar 

period have also been influential in the style and structure of Vesal Shirazi calligraphy. In response to the second question, it 

can be said that each of the two writing methods in the works of two calligraphers showed that both have unique features in 

terms of letter structure. It should be noted that the cut of the pen in Neyrizi method has a lower slope than Vesal. In terms of 

boldness and faintness, the width of a part of the letter or word is equal to the actual width of Mirza Ahmad Neyrizi’s nib, and 

at the end parts of the words it ends from the width of the nib to the tip of the nib, so it is more delicate than the Vesal meth-

od. Due to the movement of the nib, the Straightness and the roundness are strong in horizontal shape and weak in vertical 

shape, which was less observed in Mirza’s pen. Blackness and whiteness in the lines which are the positive and negative at-

mospheres, are clearer and more explicit in the Neyrizi method than the Vesal method. Diacritic in the Neyrizi pen has a good 

visual balance and in the Vesal pen, it is mostly performed as an alternating beat. The location of the dots in Mirza’s pen has a 

special coordination and they are all placed in a same direction.

Keywords: Calligraphy, Persian Naskh script, Mirza Ahmad Neyrizi, Vesal Shirazi.
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 Abstract:

From the beginning of the advent of Islam, the art of calligraphy had a spe-

cial place among Muslims.  The Naskh script at first stood on a par with Kuf-

ic script, but as an incomplete Naskh known as the Old Naskh script.  This 

script was used in the past for correspondence and ordinary writing.  After 

the spread of Naskh script in Iran, it was accepted by calligraphers in the Is-

lamic world and was used in all Islamic countries.  From the end of the third 

century and the beginning of the fourth century AH, with the principles and 

rules that Ebn Moqla laid down and by defining the geometric shapes of 

the letters, Naskh script advanced beyond its primitive phase and attained 

such a degree of progress and beauty and was legalized; as it was used to 

write Qurans and prayers and religious books.  The Naskh script, after evo-

lution, was considered to be suitable for writing according to the proportion 

of components and was mostly used in writing the Quran and other texts, 

and as its name suggests, transcription of other items.  Therefore, each Ira-

nian calligrapher made innovations in their writing, and as a result, the Per-

sian Naskh script was created.  The most important feature of the Persian 

Naskh script is the fluency and readability, which was developed by Mirza 

Ahmad Neyrizi.  Ahmad Ibn Shamsuddin Mohammad or Mirza Ahmad Ni-

rizi nicknamed Soltani is one of the greatest calligraphers and scribes of the 

Qur’an who lived in the twelfth century AH at the end of the Safavid period.  

His fame and dominance in Naskh and Sols is like the fame of Mir in Nastaliq 

and Darvish in Shekasteh.  Mirza created a new evolution and movement 

in the method of Naskh and Sols, which lasted until the fourteenth century 

AH.  Neyrizi paid special attention to the way of Yaqut Mostasemi.  Using his 

method in the Yaquti Naskh ​​style, he created a version in the Safavid period 

called the Persian Naskh, which later calligraphers, including Vesal Shirazi, 

one of the calligraphers of  the thirteenth century AH in the Qajar period, 

made it the pattern of their work.  “Abu Muhammad Shafi’i ibn Muhammad Ismail”, nicknamed Mirza Kuchak and Vesal, was 

born and trained in Shiraz.  He was a mystic and a dervish, and although the elders of the time were eager to talk to him, he 

chose the isolation and spent his time to poetry and writing.  He was skilled in Naskh, Nastaliq and Shekasteh, but his skill was 

more in the Naskh.  Vesal Shirazi was able to combine the nuances and different angles of Nastaliq in his method of Naskh, 

which resulted in a style and form of Persian Naskh and very similar to the method of Mirza Ahmad Neyrizi.  

The aim is to study the characteristics in the calligraphy style of Naskh script of Mirza Ahmad Neyrizi and Vesal Shirazi, also 

in comparison with the calligraphy of Arabic Naskh (Ottoman).  What is the structure of Iranian calligraphy in the method of 

Mirza Ahmad Neyrizi and what are the differences and similarities of Mirza Ahmad Neyrizi and Vesal Shirazi as the two great 

calligraphers of the Naskh script, in the method and style from the perspective of calligraphy principles? The research meth-

od is descriptive-analytical and data collection method is documentary and library.  The samples selected for the compari-

son are the first pages of Quran 129 and 3337 of Astan Quds Razavi, entitled Surah Fatiha al-Kitab by Mirza Ahmad Neyrizi 
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and Vesal Shirazi.  Another issue is the stylistic study of the calligraphic structure of Persian Naskh in the methods of Neyrizi 

and Vesal Shirazi.  The aim is to study the visual structure of the script, the features and written form of the letters and the 

composition of the pieces in the methods of the two mentioned artists.  Expressing the differences and similarities between 

the Safavid and Qajar periods in the Naskh script and structural changes between these two great calligraphers (Neyrizi and 

Vesal) from the perspectives of layout, formation, proximity of letters and words, composition and shape changes in the 

Persian Naskh script reveal the necessity of the research.  An overview of the two writing styles of Mirza Ahmad Neyrizi and 

Vesal Shirazi shows that both the calligraphers of the Safavid and Qajar periods followed the rules of calligraphy according 

to the writing style and Persian Naskh method.  Dot, one of the principals and rules of calligraphy which was the mean of 

measuring the Naskh script, is measured and settled in the best way and moderation of letters and words is established by 

Mirza Ahmad Neyrizi.  Accordingly, Neyrizi’s writing style is distinct from the others.  In other words, the Naskh script, which 

was seen as mixed and inclined to Sols script and Muhaqqaq script, converted to the Persian Naskh method by Mirza Ahmad 

Neyrizi using the Nastaliq script, which Iranian calligraphers, including Vesal in the Qajar period, have followed until now.  

The visual structure of the letters in relation to the letters, seatings, compositions and circular forms in his calligraphy has a 

proper arrangement.  Although these rules of Mirza Ahmad Neyrizi were followed in the calligraphic structure of Vesal Shi-

razi method, according to the arrangement of its letters and words; But the characteristics and the inner sense of the Qajar 

period have also been influential in the style and structure of Vesal Shirazi calligraphy.  In response to the second question, it 

can be said that each of the two writing methods in the works of two calligraphers showed that both have unique features in 

terms of letter structure.  It should be noted that the cut of the pen in Neyrizi method has a lower slope than Vesal.  In terms of 

boldness and faintness, the width of a part of the letter or word is equal to the actual width of Mirza Ahmad Neyrizi’s nib, and 

at the end parts of the words it ends from the width of the nib to the tip of the nib, so it is more delicate than the Vesal meth-

od.  Due to the movement of the nib, the Straightness and the roundness are strong in horizontal shape and weak in vertical 

shape, which was less observed in Mirza’s pen.  Blackness and whiteness in the lines which are the positive and negative 

atmospheres, are clearer and more explicit in the Neyrizi method than the Vesal method.  Diacritic in the Neyrizi pen has a 

good visual balance and in the Vesal pen, it is mostly performed as an alternating beat.  The location of the dots in Mirza’s pen 

has a special coordination and they are all placed in a same direction.

Keywords: Calligraphy, Persian Naskh script, Mirza Ahmad Neyrizi, Vesal Shirazi.
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